
به قول خودش از همان کودکی شم اقتصادی داشت. 

برای کارهای خانه شــان خدمتکار داشتند، اما هر بار 

که نوبت خرید می رســید، نسرین پیش قدم می شد تا 

به جای آن ها برای خرید برود. زمان خرید هم چشــم 

از ترازوی مغازه دار برنمی داشــت تا مبادا جنس را به 

او کم یا زیاد بفروشــد. حتی برای اطمینان، جنســی 

را که می خرید در مغازه دیگری هم وزن می کرد. سال 

اول دبیرســتان قبل از انقلاب پیشــاهنگ بــود که از 

 دانش آموزان پرسیدند دوست دارید در مدرسه چه کاره 

شوید. نسرین آن زمان تهیه ســاندویچ را انتخاب کرد 

و هرشــب وســایل اولیه را می خرید و به خانه می برد و 

فردای آن روز ساندویچ ها را می فروخت. با پولی که از 

فروش ساندویچ ها به دســت آورد، برای خودش چند 

دست لباس خرید.

 در هفده سالگی ماشین صفرکیلومتر خریدم

این ها در حالی بــود که خانواده نسریــن خانواده ای 

مرفه بودند اما نسرین به رفاه نســبی اعتقاد نداشــت 

و می خواست روی پای خودش بایســتد. او  هم درس 

می خوانــد هــم کار می کــرد و بــا پولی که به دســت 

مــی آورد و خرجی که کنار می گذاشــت، توانســت در 

هفده سالگی یک ماشــین صفرکیلومتر برای خودش 

بخرد.

نسرین پیــش از انقلاب تا ســال ۶۱ به مدت ۴ ســال 

خبرنگار بــود. و در همان ســال ها با شــوهرش که در 

روزنامه همکارش بود ازدواج کرد. بعد از آن هم با توجه 

به اینکه لیسانس بازرگانی داشت به دنبال کار تجارت 

پوشــاک رفت شــوهرش هم بعد از خبرنگاری به سراغ 

زمین های پدری رفت و کشاورزی و دامداری را شروع 

کرد. نسرین هم از سال ۷۶، هم زمان با اینکه تجارت را 

ادامه می داد، کمابیش در همان باغ دامداری می کرد.

 یک تصادف و تغییر مسیر زندگی

نسرین می گوید: ســال ۸۴ بود که با شوهر و بچه ام به 

باغ می رفتیم. ماشین ترمز نداشت. از قبل می دانستیم 

و قرار بود با سرعت کم حرکت کنیم تــا اتفاقی نیفتد. 

سرعتمان کم بــود اما در راه با ماشــینی کــه از جاده 

فرعی با سرعت به جاده اصلی می آمد تصادف کردیم. 

خوشبختانه اتفاقی برای شوهر و بچه ام نیفتاد اما من 

خیلی آسیب دیدم. دســت چپم شکست به طوری که 

حالا از یک حدی بالاتر نمی آید. لگنم از ۲ جا شکست. 

انگشــتان پاهایم عصب ندارد. سر و صورتم نیز در آن 

تصادف شکست.

تا یک سال بعد از آن تصادف، نسرین در بستر بیماری 

ماند. «از آنجا که نمی توانستم در آن وضعیت به تجارت 

بپردازم و اختلافاتی که با شریکم ایجاد شــد، کارمان 

خوابید و من آن را ترک کردم امــا همین که حالم بهتر 

شد به سرعت به سراغ کار دیگری رفتم.»

کار و فعالیت جوری با خونش عجین شده است که حتی 

نمی تواند یک روز بیکار باشد و آن زمان، همین که روی 

پایش ایستاد، ایده جدیدی را دنبال کرد.

 نقطه پایانی وجود ندارد

به نظر می رســد نقطه قوت زندگی نسرین اینجاســت 

که هر بار در کاری به نقطه پایان می رســد، دوباره کار 

دیگری از نــو شروع می کنــد. «بعــد از کار بازرگانی، 

سراغ خرید و فروش خانه رفتــم، آن هم زمانی که هیچ 

خانم دیگری در این کار نبود و شغلی مردانه محسوب 

می شــد. به یادم دارم آن قــدر در محدوده قاســم آباد 

خانه خرید و فروش کــردم که تقریبا همــه املاکی ها 

من را می شــناختند. ماهــی چند خانــه می خریدم. 

زیرســازی و کارهای آن را انجام می دادم و ماهی یک 

خانه می فروختم. همین کار را ادامه دادم تا اینکه بازار  

خریدو فروش راکد و قفل شد.»

نسرین هر بار به بن بســت می رســد راه دیگــری پیدا 

می  کند. ایــن بار هم سراغ دامداری رفــت. او یا کاری 

را شروع نمی کنــد یــا اگر شروع کنــد، پا بــه جفت به 

پایان می رساند. «۲ ســال بعد از شروع کار دامداری، 

دامدار نمونه کشور شدم. می خواســتم ثابت کنم که 

اگر کار تجارت نشد، در کارهای دیگر می توانم موفق 

باشم.»

اوایل در ۲۰ هکتــار باغی که او و همسرش داشــتند 

تنها دامــداری فعال بود. نسرین می گویــد: بعد از آن 

کم کــم باغداری و درخــت کاری را شروع کــردم و بعد 

هم اســتخر پرورش ماهی.  حالا در تمام فصول ســال 

هم کاری برای انجام در باغ هســت. باید هر سال عید 

زمین ها را شــخم بزنیم و قبل از پاییــز میوه ها را جمع 

کنیم. میوه ها که تمام می شود، جو و یونجه می کاریم. 

یک هکتــار زعفــران داریم کــه اوایل پاییز برداشــت 

می شود و این یعنی همیشــه اینجا کار هست. حالا با 

اینکه خانه مان در مشهد اســت، ۷ روز هفته را در باغ 

می گذرانیم.

 هر درخت یک مادر می خواهد

نسرین در کارآفرینی هم نگاه مادرانه اش را دارد و به قول 

خودش، هر یک درخت یک مــادر می خواهد. دانه دانه 

درخت های این باغ را خودش کاشته است و حالا از هر 

زاویه ای که بــه این درخت کاری ها نــگاه کنی، صاف و 

مرتب است و علاوه بر سرســبزی، نظمی که در کاشت 

درخت ها رعایت شده است چشم ها را نوازش می دهد. 

«هر روز ۷ صبح با کارگرها به بــاغ می روم. ظهرها موقع 

ناهار به خانه می آیم. ایســتاده ناهار می خورم و دوباره 

پابه پای کارگرها می روم تا ۷ شــب. بایــد کنار کارگرها 

باشــم و به آن ها بگویم چه کار کنند. مثــلا اگر یک بار 

موقع میوه چیدن همراه آن ها نباشــم تمام ســیب ها را 

شستی می کنند. یعنی با فشار دست سیب را می چینند 

و بعد در سردخانه لک دست هایشان روی سیب نمایان 

می شود. یا اگر ۲ روز به مشهد بروم، وقتی برمی گردم، 

می بینم درخت ها شپشک زده است.»

او دقت فراوانی در کارش داردو پا به پای کارگران صبح 

را شــب می کند. «خیلــی اوقات به کارگــران می گویم 

ای کاش شب نشود، همیشــه صبح باشد و بتوانیم کار 

کنیم. هر بار که یکی از کارگران از کار خسته می شود، 

به او می گویم بدن همه تان از من سالم تر است. اگر فکر 

می کنی این طور نیســت بیا دردها و مریضی هایمان را 

بشمریم. آسیب هایی که بر اثر تصادف برایم اتفاق افتاد 

به کنار، من عمل قلب باز داشــته ام و این روزها درگیر 

بیماری هستم.»

 پرورش ۵۰۰۰ ماهی

اســتخر پرورش ماهــی در دل بــاغ و درخت کاری های 

نسرین قرار گرفته است. «مســاحت استخر ۴۰متر در 

۳۰متر  با عمق ۶ متر است. حدود ۵۰۰۰ ماهی داریم. 

کف استخر فضایی ایجاد کرده ایم که ماهی های مادر 

بتوانند در آن تخم گذاری کنند. ماهی کپور، آمور و ویند 

پرورش می دهیم کــه طول آن ها از نیم متر هم بیشــتر 

است. هر ۶ ماه یک بار از استخر پرورش ماهی برداشت 

داریم. البته یک استخر دیگر هم در پایین دست داریم. 

بازار ماهی خوب است و حتی چند بار واسطه ای آمد و از 

ما برای عراق و ... ماهی خرید.»

نسرین ادامه می دهد: برای میوه چینی، کود 

دادن، شخم زدن و ... از مردم همین 

روســتا کمک می گیریــم تا برای 

آن ها هم اشتغال زایی شود.

نسرین کار را بدون پشتوانه 

علمی شروع نکــرد. برای 

درخــت کاری، دامداری 

و پرورش ماهی آموزش 

دیــد و حــالا در هــر 

گوشــه ای از باغــی که 

نسرین سرســبز و آبادش 

کرده میوه ای کاشته شده 

اســت: ۲هکتار ســیب، ۲ 

هکتار آلو، ۲ هکتار شــلیل، 

۲ هکتار گلابی، ۲ هکتار آلبالو، 

۲هکتار گیلاس و ... .

 از خدا زیاد طلب کنید

به قول خودش به رفاه نســبی اعتقاد ندارد و همیشه به 

فرزندانش آموخته اســت: از خدا زیــاد بخواهید به این 

دلیل که وقتی از خدا زیاد بخواهید، خودتان هم بیشتر 

تلاش می کنیــد. خودم هیچ وقت دوســت نداشــتم از 

کسی پول بگیرم. تاکنون حتی یک قران هم از شوهرم 

یا بچه هایم پول نگرفته ام. می خواســتم مستقل باشم. 

یکی از پسرانم مهندس عمران اســت. پسر دیگرم فوق 

لیســانس عمران اســت، اما هرروز در همین باغ پشت 

تراکتور می نشــیند. دخترم هم در مشــهد مزون لباس 

دارد و به نوعی اشتغال زایی کرده است. همیشه سعی 

کــرده ام پشــتوانه بچه هایم باشــم و آن ها را به ســمت 

موفقیت هل بدهم. مثلا دخترم از اینکه کار را شروع کند 

و مزون اجاره کند، می ترسید، اما دائم به او می گفتم تو 

این کار را انجام بده، من چک هایش را می دهم.»

 چرا حمایت نمی کنند؟

نسرین با همه عناویــن و رتبه های برتری کــه در حوزه 

کارآفرینی، دامداری و باغداری گرفته است، هنوز جای 

خالی حمایت را در کارش احساس می کند. «ابتدا برای 

ساخت وســاز این باغ و خرید دام ها یک وام گرفتیم. آن 

ســال همه دامی که داشتیم، دهانشــان آفت زد و تلف 

شدند. نتوانستیم وام را پرداخت کنیم. این طور بگویم 

که اگر وام ۷۵۰ میلیون تومان بود، حالا به ۲ میلیارد و 

۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. اول سود آن ۲۰ درصد 

بود، بعد ۲۸ درصد و حالا بیش از ۳۰ درصد شده است. 

می گویند به کارآفرینان وام با مهلت تنفس می دهند اما 

در عمل خبری نیست.»

 مجوز حفر چاه نمی دهند

سری به دامداری این باغ کــه ظرفیت ۲۰۰ رأس دام 

را دارد می زنیم. البتــه این روزها به نوعــی به انباری 

تبدیل شــده اســت. اگر این باغ را مانند کارخانه ای 

در نظر بگیریم، یک خط تولید آن از کار افتاده است. 

آن هم به دلیل نبود آب شرب است. نسرین می گوید: 

«آب خوردنی بــرای دام نداریم. بــه همین دلیل فعلا 

این دامداری تعطیل اســت. در این محــدوده قنات 

هســت و ســهم ما از آن یک لیتر و نیم مشخص شده 

اســت، اما آب قنات تا بــه این بــاغ برســد، کثیف یا 

آلوده می شــود. مثلا در آن فرش یا مواد سمی و مضر 

می شویند و نمی توانیم این آب را به دام بدهیم. بیمار 

می شــود. از ســازمان آب و فاضلاب درخواست کردم 

مجوز حفر چاه به اندازه همین ســهمی که مشــخص 

کرده اند بدهند، اما در پاســخ گفتند این کار شــدنی 

نیست و یک چاه بخرید تا کارهای انتقال آن را انجام 

دهیم. اما خرید سهم یک لیتر و نیم از یک چاه بین ۳ 

تا ۵ میلیارد تومان هزینه دارد.

او ادامــه می دهــد: ایــن بــاغ 

زیرمجمــــــوعه شهرســتان 

چنـــــــــاران محســوب 

ایــن  و در  می شــود 

محــدوده بــه غیر از 

چند گلخانه، جای 

دیگری نیســـــــت 

که تولید و کشــت 

باشــند.  داشــته 

ابتــدا اینجــا یــک 

بیابــان بــود. مــن 

عمــرم را پــای ایــن 

زمیــن گذاشــته ام کــه 

حالا سرســبز و پرثمر شده  

و قیمت زمین آن با ارزش شــده 

اســت. اکنــون در ایــن بــاغ ۸ کارگر 

بیمه شده داریم و ماهی ۱۰ تا ۲۰ کارگر از بومی های 

همین محــل بــرای کارهــای مختلــف به مــا کمک 

می کنند. اشتغال غیرمستقیمی هم که از طریق این 

باغ و محصولات آن ایجاد می شود زیاد است. اما دریغ 

از حمایت.»

نسرین بر کارهای بــاغ و پرورش ماهــی نظارت دارد و 

خودش هم دست به کار می شــود. حتی هنوز که هنوز 

است برای فروش میوه ها خودش به سردخانه می رود و 

معامله را انجام می دهد. همه این تلاش ها باعث شده 

است او بارها و بارها در شاخه های مختلف تقدیر شود. 

قهرمان ملی در بخش باغــات، قهرمان تولید در بخش 

کشاورزی، تولیدکننده نمونه پرواربند گوساله و مجری 

نمونه صنوبرکار در شهرســتان چناران تنها بخشــی از 

افتخاراتی است که این بانوی شصت وپنج  ساله توانمند 

یک تنه آن ها را درو کرده است.

 فکرهای بزرگی در سر دارم

«از کاری که دارم راضی هســتم، امــا می خواهم آن را 

توسعه دهم. از ســال ۹۲ به من مجوز دادند تا در این 

باغ، نمایشــگاه هنرهای دســتی بومی، باغ پرندگان، 

پیســت اسب ســواری تفریحی، پیســت شترســواری، 

پیست دوچرخه و موتورســیکلت های ویژه، پرواز بالن، 

پارک کودک و مراکز اقامتی و پذیرایی به شیوه سنتی 

را دایــر کنم که کم کــم کارهــای راه انــدازی را انجام 

می دهیم.» این نشــان می دهد نسرین مانند همیشه 

بــه هــمان کاری کــه دارد و در آن هم موفق اســت 

قناعت نمی کند و فکرهــای بزرگی برای آینده در 

سر  دارد.

خانواده شاد 
همان خانواده ساکت است

تا دلتان بخواهد خاطرات خوب و روزهای شاد 

دارند، از مهمانی و جشــن های خانگی بگیرید 

تا گردش های بیرون شهر و سفر. تعداد دوستان 

خانوادگی شــان از تعداد فامیل بیشــتر است. 

می گوید: «تفریح دســت جمعی لذت بیشتری 

دارد. اصلا تنهایی به آدم خوش نمی گذرد.» برای 

هر جمعه و تعطیلات چندروزه در ایام سال یکی 

از دوستان را خبر می کنند، بار و بندیل می بندند 

و می روند تفریح.  

خانواده هــای زیــادی چنین برنامــه ای دارند. 

درنگاه اول و از دیــد دیگرانی که به قول معروف 

چنین دوســتان پایــه ای ندارند، شــاید خیلی 

اجتماعی و خون گرم به نظر برسند، خوش سفر 

و اهــل گــردش باشــند و صمیمی. نــه اینکه 

خانواده های این چنین وجود نداشــته  باشــند 

اما می خواهیم از زاویه دیگری به ماجرای برخی 

زوج ها نگاهی بیندازیم.

بخشی از زن و شــوهرهایی که همواره در جمع 

دوســتان و فامیل هســتند و برای هر گردش و 

ســفری باید یک یا چند خانواده دیگر را با خود 

همراه کنند در واقع اصلا نمی توانند با هم تفریح 

کنند. اغلب وقتی با هــم در خانه می مانند، هر 

کس به کارخودش مشغول اســت و صحبت یا 

فعالیت مشــترکی با هم ندارند. مــدت زیادی 

نمی توانند کنار هم دوام بیاورند و بیشتر لحظات 

آنان در سکوت، پای تماشای تلویزیون یا سرگرم  

شدن با تلفن همراه می گذرد. صحبتی هم اگر 

باشــد، باز درباره دیگران اســت، نه خودشان. 

تفاوتی هم ندارد که زوجی یک ســاله باشند یا 

والدین چند فرزند نوجوان و جوان. همان ها که 

در جمع دوستان و نزدیکان لحظه ای آرام و قرار 

ندارند، نمی توانند گرمابخش خانه خود باشند. 

آن ها هرگز روزی را بدون تفریح با دیگران تصور 

نمی کردند اما این روزها بــا وجود کرونا روزهای 

سختی را درخانه سپری می کنند. ولی چرا؟

علــت را بایــد در هــمان محیــط خانوادگــی 

جســت وجو کــرد. از دیــدگاه روان شناســان، 

خانواده ای ســالم اســت که اعضای آن بتوانند 

در کنــار هم اوقات مشــترکی را ســپری کنند، 

بتوانند درباره مشــکلات خود حرف بزند و برای 

آن ها راه حلی پیدا کننــد. برخی از همسران در 

ابتدای زندگی مشترک که زمان بروز تعارضات 

زیاد است، پس از اینکه از جروبحث ها و دعواها 

ناامیدمی شــوند، راه دیگــری بــرای خاتمــه 

مشــکلات درپیش می گیرند و آن سکوت کردن 

است.

وقتی یک یا هردوی همسران متوجه می شــوند 

که طرف مقابل فرسنگ ها از افکار و نظرات آن ها 

دور است، به دلایل مختلف  تصمیم می گیرند با 

اختیارکردن سکوت، دســت کم محیط خانه را 

آرام نگه دارند و این رویه با اضافه شدن فرزندان 

شدت بیشتری پیدا می کند زیرا به طور طبیعی با 

وجود فرزند، زن و شوهر زمان کمتری برای سپری 

کردن با هم خواهدداشــت و این اتفاقا شرایط 

ایده آل آنان است. گاهی یکی از زوجین آن قدر 

از طرف مقابل گریزان است که هرچه کمتر با او 

روبه رو شود، زندگی بهتری را تجربه خواهدکرد.

همین اســت کــه رفت وآمد با اعضــای فامیل و 

دوستان برای چنین زوجی لذت بخش تر است. 

وضعیت این خانواده ها اگرچــه بحرانی به نظر 

نمی رسد و حتی از نگاه دیگران ممکن است زوج 

موفقی به نظر بیایند، باید برای بالابردن کیفیت 

زندگی شان تغییری ایجاد کنند زیرا قرار گرفتن 

در موقعیت های خاصی مانند روزهای شــیوع 

کرونا یــا دوران ســالمندی که خانــه از حضور 

فرزندان خالی اســت، می تواند آتش مشکلات 

را از زیر خاکستر شــعله ور کند و سر هر موضوع 

کوچکی بحــث و درگیری اتفــاق بیفتد. همان 

اندازه که جدال و دعواهای لفظی به ســاختار 

خانواده آســیب می زند، ســکوت هم می تواند 

اختلاف را دفن کند تا روزی سر باز کند.

کودکان را برای دوری موقت 
تربیت کنید 
اضطراب جدایی در کودکان چیست و چگونه می توان 
آن را مدیریت کرد

  در جریان رشــد کودکان با رفتارهــا و اتفاقات 

زیادی روبه رو می شویم که روی پیوستاری بین 

حالت طبیعی تا اختــلال قرار می گیرند. یکــی از آن ها 

اضطراب کودک دربــاره دوری از اعضای هســته اصلی 

خانواده یا کسی است که معمولا از او نگهداری می کند. 

حضور این نوع اضطراب مرحله ای طبیعی از رشد است. 

این احساس  معمولا در حدود نه ماهگی تا هجده ماهگی 

آغاز می شــود و در سه ســالگی، زمانی که کــودک درک 

می کند اشــیا و افراد آنگاه که دیده نمی شوند همچنان 

وجود دارند.

 در بیشــتر موارد، اضطراب جدایی زمانــی بروز می کند 

که شما کمی از کودک فاصله می گیرید مانند زمانی که 

کودک را ترک می کنید تا به سر کار برویــد یا در خارج از 

خانه کاری را انجام دهید. کودک شما می تواند اضطراب 

جدایی را شــب ها نیز یعنی وقتی در رختخواب خوابانده 

شده است و شما در اتاق کناری هستید، تجربه کند. این 

نوع رفتارها بــه طور طبیعی در حدود سه ســالگی  کمتر 

می شود و ممکن است در هفت سالگی یعنی موقع  رفتن 

به مدرسه دوباره تشدید شــود. با اینکه همه این رفتارها 

طبیعی است، برای بهبود احساس کودکمان باید آن ها را 

تشخیص دهیم و برخورد مناسبی با  او داشته باشیم تا به 

جای اضطراب و ناامنی، حس امنیت در کودکمان تثبیت 

شود. اگر با مرور زمان و بزرگ تر شــدن کودک اضطراب 

او در موقعیت های این چنینی کمتر نشــود و در ســنین 

بالاتر دست کم به مدت ۶ ماه ادامه داشته باشد و عملکرد 

کودک و والدین را مختل کند، اختلال محسوب می شود. 

برخورد با کــودکان در مقابل اضطــراب جدایی بر میزان 

اعتمادبه نفس و قدرت حل مســئله و بــه طور کلی تلقی 

آن ها از امنیت دنیای بیرون در طرح ذهنی ای که دنیا را 

از دریچه آن می بینند به شدت مؤثر است. تعیین بهترین 

برخورد در روند اضطراب جدایی طبیعی کودک، معیاری 

فرهنگی دارد. مثلا در کشورهای غربی ترجیح می دهند 

کودکی مستقل پرورش دهند اما در بســیاری از جوامع 

دیگر دست کم تا یک سالگی از مادرشان جدا نمی شوند. 

اما راهکارهایی برای مدیریت درســت اضطراب جدایی 

وجود دارد از این قرار کــه حتما کودک در زمان جدایی از 

والدین به شخصی از اعضای خانواده  یا دوستان سپرده 

شود. در غیر این  صورت، اجازه دهید مدتی در کنار شما 

با مراقب غریبه آشــنا شــود. از رفتارهای خودتان شروع 

کنید. مثلا زمانی که به تازگی چهار دســت و پا می رود یا 

قدم برمی دارد و برای کشــف دنیــای کوچک منزلتان به 

اتاق دیگر می رود، به صورت محســوس کنار او نباشید. 

یا اگر همراه او هستید، خیلی کوتاه او را ترک کنید. ابتدا 

آزمایش کنید و مدت کوتاهی او را با مراقبش تنها بگذارید. 

فقط یک بار خداحافظی کنید و بروید و زود برگردید و پس 

از اینکه عادت کــرد، مدت جدایی از کــودک را به تدریج 

افزایش دهید. بغض یا گریه نکنید و حتی خودتان از این 

جدایی و برخورد مضطرب کودک دچــار اضطراب یا تأثر 

نشوید زیرا کودک با شناخت کاملی که از جزئیات رفتار 

والدینش دارد، حتما متوجه آن خواهد شد. بنابراین عادی 

و کوتاه با  او خداحافظی کنیــد و در این خداحافظی، از 

جملات ســاده و تکراری اســتفاده کنید.  وقتی کودک 

حواسش نیست، از خانه بیرون نروید. دست تکان دادن 

برای کودک در حال دور شدن از او و تا زمانی که در دیدرس 

کودک هستید کاملا اشتباه است. به خصوص به نگرانی و 

اضطراب شبانه کودک اهمیت دهید. زمان بیشتری قبل از 

خواب با او سپری کنید و هرگاه لازم بود کنارش باشید. اگر 

کلافه و خسته اید، به یاد داشته باشید این رفتار کودکتان 

ناشی از دل بستگی سالم اوست. موقت است و در نهایت 

باعث اعتماد به شما و کسب مهارت استقلال می شود.

خیلی اوقات به 

کارگران می گویم 

ای کاش شب 

نشود، همیشه 

صبح باشد و 

بتوانیم کار کنیم. 

هر بار که یکی 

از کارگران از کار 

خسته می شود، 

به او می گویم 

بدن همه تان 

از من سالم تر 

است. اگر فکر 

می کنی این طور 

نیست بیا دردها و 

مریضی هایمان را 

بشمریم

در کارآفرینی هم 

نگاه مادرانه اش 

را دارد و به قول 

خودش، هر 

یک درخت یک 

مادر می خواهد. 

دانه دانه 

درخت های این باغ 

را خودش کاشته 

است و حالا از هر 

زاویه ای که به این 

درخت کاری ها 

نگاه کنی، صاف و 

مرتب است و علاوه 

بر سرسبزی، 

نظمی که در 

کاشت درخت ها 

رعایت شده است 

چشم ها را نوازش 

می دهد

«قیدافه»  ملکه 
بینادل با ذکاوت 

نگاهی کوتاه به زنان در شاهنامه

  روزگاری که اسکندر بر روم و ایران حکمرانی 

می کرد، در اندلس، زنی به نام قیدافه فرمانروا 

بود. چون خبر لشکرکشی اسکندر به مناطق مختلف به 

گوش قیدافه رسید، نقاشی را امر کرد تا به نزدیک اسکندر 

رود و بی آنکه او آگاه شود، چهره و هیبت اسکندر را 

صورتگری کند. قیدافه را ۲ پسر بود به نام های طینوش و 

قیدروش که طینوش شاهدخت سرزمین قنوج را به 

همسری و دیگری دختر مرزبانی به نام فریان را گرفته بود. 

از قضا اسکندر در حمله به قنوج، حاکم آنجا را کشته بود 

و طینوش به خون خواهی پدر همسرش قصد کشتن 

اسکندر را داشت. قرعه لشکرکشی های اسکندر به 

اندلس افتاد و بدین سان نامه ای به قیدافه نوشت با این 

مضمون که خود و سرزمینت باید تحت حکمرانی من 

درآیید. قیدافه نیز در جواب، دستور او را رد کرد. این چنین 

شد که اسکندر عزم جنگ با اندلس کرد. در راه به 

منطقه ای رسیدند که فریان مرزبان آنجا بود. جنگ در 

گرفت و عده ای به اسارت اسکندر درآمدند. در میان 

اسیران، پسر قیدافه، قیدروش، نیز حضور داشت. 

اسکندر از موقعیت به دست آمده با ذکاوت تمام استفاده 

کرد. ترتیبی داد تا وزیرش لباس پادشاهی او را موقتا بر 

تن کند و نقش او را عهده دار شود و خود نیز ملبس به 

لباس وزیر گردد. آنگاه دستور دادند تا قیدروش و 

همسرش را نزد اسکندر (همان وزیر) بیاورند. شاه امر کرد 

تا سر از تن هردو جدا کنند. آنگاه اسکندر که نقش وزیر را 

بازی می کرد، پادرمیانی کرد تا آن ۲ از مرگ نجات یابند. 

فرجام کار نیز چنین شد که ناجی پسر قیدافه با جمعی از 

نزدیکان همراه با قیدروش به نزد قیدافه روند. قیدافه 

چون خبر آمدن پسر شنید، به استقبال او رفت و برای 

سپاسگزاری از ناجی جان پسر، مهمانی ای برپا کرد. چون 

ناجی پای در مجلس گذاشت، ملکه او را شناخت و با نام 

واقعی صدایش زد. اسکندر چون رازش برملا شده بود، 

ترس از دست دادن جان بر دلش افتاد. ملکه با مهربانی 

دل اسکندر را آرامش داد که جانت ایمن است اما باید با 

من عهد ببندی که بعد از این، نه با مردمان سرزمینم نه با 

فرزندانم نبرد نکنی و همچنین، طینوش از هویت تو آگاه 

نگردد که قصد جانت را دارد. اسکندر که از نیت طینوش 

آگاه شده بود، دور از چشم قیدافه، پسر را نزد خود خواند 

و دستش را گرفت و رو به او گفت اگر قول بدهی که با من 

جنگ نکنی، دست اسکندر را در دستان تو خواهم 

گذاشت و قرار شد طینوش با سپاهی همراه اسکندر رود. 

چون به بیشه ای رسیدند، اسکندر آنان را گفت کمین 

کنند و خود رفت. او با لشکری بازگشت و رو به طینوش 

گفت: آیا با من قصد نبرد داری؟ من اسکندرم و مادرت نیز 

آگاه بود. اسکندر امر کرد تا مجلسی بیارایند، و در آن 

خلعتی درباری بر تن طینوش کرد و به سپاهیان او سیم و 

زر عطا  کرد و رو به طینوش گفت:

به قیدافه گو ای هشیوار زن/ جهان دار و بینادل و رای زن

بدارم وفای تو تا زنده ام/ روان را به مهر تو آگنده ام

چه
دری

نفیسه زمانی
کارشناس ارشد پژوهش هنر

ارزیابی کارنامه بانوان سیاست مدار 
در مبارزه با پرونده های فساد مالی

 فساد مالی یکی از مهم ترین معضل های سیاست است که می تواند 

کارآمدی و توانایی های جمعــی خوب و بد را زیر ســؤال ببرد و آثار 

عملکرد خوب مدیران حاشیه را نیز تخریب کند. فساد وجوه گوناگونی دارد 

و سیاست مداران در جایگاه مجریان و اداره کنندگان جامعه باید پاسخ گوی 

گسترش یافتگی فساد به خصوص فساد مالی باشند. اغلب سیاست مداران 

در سراسر جهان مردان هســتند و این فرضیه وجود دارد که اگر زنان سهم و 

نقش بیشتری در مدیریت جهانی داشته باشند، با وضعیتی صلح گرایانه تر، 

انســانی تر و درســت کارانه تر روبه رو خواهیم بود و تأثیر آن ها در سازمان ها، 

نهادها به مرور زمان دیده می شــود. گزارش های معتبر بین المللی از سوی 

بانک جهانی نیز بر فساد کمتر میان مدیران سیاسی زن صحه گذاشته است. 

در همین راستا پژوهش های زیادی انجام شده است که برخی از آن ها حضور 

بیشتر زنان در پست های مدیریتی را عامل مستقیم کاهش سطح فساد در 

دولت ها دانسته اند. در سال  ۲۰۱۸ میلادی و در نتیجه یک پژوهش سراسری 

میان ۱۲۵ کشور جهان، در مناطقی که زنان ســهم بیشتری از کرسی های 

قانون گذاری را در اختیار داشتند، شاخص های مربوط به فساد پایین تر بود. 

همچنین میزان دریافت رشوه توسط زنان کمتر ارزیابی شده و حضور آن ها 

در سطوح بالای مدیریتی به گسترش رفاه اقتصادی، افزایش شاخص های 

آموزش و کاهش رفتارهای غیراخلاقی منجر شده است. امروزه در جامعه در 

تلاش برای کاهش فساد مالی به افزایش مشارکت زنان در سیاست به عنوان 

یک راهکار نگاه می شود. در حقیقت، این باور هست که اگر زنان مسئول و 

متصدی اداره جامعه یا نهادهای سیاسی باشند، به دلایل مختلفی، کمتر به 

فســاد گرایش دارند. از جمله دلایلی که برای این امر به آن استناد می شود 

می توان به گرایش های طبیعی زنانه و ریسک پذیر نبودن آن ها اشاره کرد. در 

حقیقت، این باور رایج است که ذات زنانه و عطوفت مادرانه که در وجود زن 

نهادینه شده است آن ها را در برابر وضعیت های مفســده برانگیز مقاوم تر از 

مردان می سازد. این محافظه کاری زنان در کنار نداشتن تجربه طولانی در 

سیاســت، تصویری ایــده ال از سیاســت مداران زن ترســیم می کنــد که با 

حضورشان در عرصه سیاست می توانند به کاهش شاخص های فساد یاری 

رسانند. اما واقعیت این اســت که چنین باورهایی تنها بر بخشی از حقیقت 

استوار است. تجربه حضور زنان در سیاست مثبت به نظر می رسد اما اینکه 

زنان تا چه اندازه می توانند در برابر فساد مالی و رانت و باند مقاومت کنند به 

دقت بیشتری در جزئیات نیاز دارد. یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده فساد 

مالی در ساختار سیاسی، وجود نظارت و فشار افکار عمومی و مطالبه مردم 

است. بر همین اساس، به نظر می رسد زنانی که در نهادهای انتخابی مشغول 

به فعالیت هســتند، بیش از مردان مورد توجه افــکار عمومی اند. در نتیجه 

نظارت و فشار عمومی بیشتری بر آن ها وجود دارد. افزون بر این، با توجه به 

تجربه های کم شــمار آنان در سیاســت، هرکدام از زنان مشارکت کننده در 

عرصه های مدیریت کشــور، با فشار مضاعفی روبه روســت که پیامدهای آن 

ممکن است جامعه زنان را درگیر کند. بنابراین این مسئله مسئولیت پذیری 

دوچندانی را برای زنان مدیر سبب می شود که خود یکی از عوامل بازدارنده 

در برابر فساد است. اگرچه رگه هایی از حقیقت در این باور عمومی وجود دارد 

که بیشتر افراد، چه مرد چه زن، با وجود قوانین نظارتی و جامعه مدنی فعال 

و پویا در مقابله با فســاد، می توانند نقش مؤثری داشته باشد، این به  معنای 

نادیده گرفتن ســهم افراد و مقوله جنســیت در مســئله مهم و فراگیر فساد 

نیست. نگاهی به کارنامه حضور زنان در نهادهای سیاسی در ایران، چه در 

قوه مقننه چــه در قــوه مجریــه، حکایــت از آن دارد کــه آن ها بــا دوری از 

حاشــیه های سیاســی توانســته اند کارنامه قابل قبولی از خود ارائه دهند. 

کنشگری سیاســی زنان چه در نقش مدیران سیاسی چه در جایگاه ناظران 

حــاضر در جامعه مدنــی و نهادهای اجتماعــی، ظرفیت ویژه ای اســت که 

بهره گیری از آن دارای نتایج شگرفی خواهد بود. در زمانه ای که بیش از هر 

چیز، مبارزه با چهره های گوناگون و پلید فساد مالی ضرورت دارد، استفاده 

از زنان کارآمد و شایسته می تواند گام کوچکی در این مسیر طولانی به  شمار 

رود.

هنگامه  عصمت یوسف زاده
کارشناس ارشد مشاوره

انتصاب یک بانوی 
دغدغه مند به 

ریاست دادسرا

نیره عابدین زاده، معاون 
دادستان مشهد که کارنامه 

خوبی در رسیدگی و حمایت 
از حقوق زنان  و دختران دارد، 

ریاست دادسرای ناحیه ۵ مشهد را 
به عهده گرفت.

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومی

 مهربانو  

ششمین دور جشنواره انتخاب 
زنان کارآفرین برتر در روز 

دوم مهر، به کار خود 
پایان داد. به زودی 
از برگزیدگان تقدیر 

خواهد شد. به گزارش 
روابط عمومی معاونت 

ریاست جمهوری در امور 
زنان و خانواده، از استان 

خراسان رضوی و در بخش کارآفرینان 
روستایی، مریم کوره پز از  روستای گلمکان در 

این دوره برگزیده شد. 

بانوی کارآفرین خراسانی 
در زمره منتخبان کشوری سایه دکتر محدثه جزایی

 دبیر انجمن علوم سیاسی شعبه خراسان

    نسرين عرفانى آقايى متولد سال 1334 است و اين يعنى وارد دهه ششم زندگى اش شده، اما انگار 
بازنشستگى برايش تعريف نشده است. با اينكه خانواده شان از رفاه نسبى برخوردار بودند، از 

نوجوانى در كنار درس خواندن كار كرد. دلش مى خواست روى پاى خودش بايستد و حتى يك 
ريال هم از كسى پول نگيرد. خبرنگارى، تجارت، خريد و فروش خانه و حالا باغدارى، دامدارى 

و پرورش ماهى شغل هايى است كه تاكنون تجربه كرده است و البته چندان هم مرتبط به هم 
نيستند به اين دليل كه او هر مرتبه به بن بستى رسيد، تنها مسير را تغيير داد. حالا همه روزگار 
تلخ و شيرينى كه بر نسرين گذشته به بار نشسته است. آن قدر جنم داشت كه بعد از 2 سال كار 

در حوزه دامدارى، دامدار نمونه كشور شد و حالا قهرمان ملى در بخش باغات است و علاوه بر 3 
فرزندش، براى هزاران درخت هم مادرى مى كند. نسرين چندين سال است كه از دل شهرنشينى به 

خلوت روستا و 20 هكتار باغى كه در آن اميد مى روياند رفته است. باغ آن ها بعد از روستاى شلنگرددر 
30كيلومترى مشهدواقع شده است. هرروز هفته را هم در همين باغ كه انتهاى آن به كوه ها ختم مى شود 

مى گذراند و به كارها رسيدگى مى كند. مى گويد هم آن قدر كار زياد است كه وقت سر خاراندن ندارد هم وقتى 
كسى در روستا با آب وهواى خوب و فضاى سرسبز زندگى كند، زندگى شهرى برايش سخت مى شود. گفت وگوى 

ما با نسرين عرفانى نيز در ميان باغش كه تا چشم كار مى كند درخت است صورت گرفت.

    نسرين عرفانى آقايى متولد سال 
بازنشستگى برايش تعريف نشده است. با اينكه خانواده شان از رفاه نسبى برخوردار بودند، از 

خلوت روستا و 

سعیده آل ابراهیم

حمیده وحیدی

در این محدوده به غیر 
از چند گلخانه، جای دیگری 

نیست که تولید و کشت داشته 
باشند. ابتدا اینجا یک بیابان 

بود. من عمرم را پای این زمین 
گذاشته ام که حالا سرسبز و پرثمر 

شده و قیمت زمین آن با ارزش 
شده است

هر که رنجی بُرد 
گنجش شد پدید
گفت وگو با نسرین عرفانی قایی، قهرمان ملی در بخش باغات 
که این روزها به پرورش ماهی و برداشت محصول می پردازد
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۲شنبــــــه
۱۴ مـهــر ۱۳۹۹

۱۷ صـفـر ۱۴۴۲ شماره ۳۲۱۹

۲شنبــــــه
۱۴ مـهــر ۱۳۹۹

۱۷ صـفـر ۱۴۴۲ شماره ۳۲۱۹


